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به بهانه بیماری پیروز، توله یوز در معرض انقراض
چرا جانوران در ایران منقرض می شوند؟

 انسان متهم ردیف اول
اولین عاملی که در انقراض گونه ها تأثیر دارد، تخریب زیستگاه است و پس از آن و در 
رتبه بعدی، شکار بیشترین تقصیر را دارد. به گفته یک فعال محیط زیست و دکترای تنوع 
زیســتی، «وقتی زیستگاه گونه ها تخریب می شود، رفته رفته خودشان هم از بین می روند. 
برای مثال یوز آسیایی در بخش وسیعی از آسیا زندگی می کرد؛ اما به مرور زیستگاهش از 
بین رفت و فقط به مناطقی در ایران محدود شــد و تعداد آن کاهش پیدا کرد». انسان در 
ازبین رفتن زیســتگاه حیوانات و گیاهان نقش مهمی دارد. کارشناسان مدت هاست درباره 
از بین رفتن پوشــش های گیاهی نظیر جنگل ها در ایران هشــدار می دهنــد. روژان نظری 
بیماری های نهال ها، آتش سوزی های عمدتا عمدی برای تغییر اراضی، ویلاسازی، قاچاق 
چوب و... را از مهم ترین عواملی می داند که جنگل ها و گونه های گیاهی را در خطر نابودی 
قرار داده اند: «جمعیت انســانی در ایران ۸۵ میلیون اســت؛ اما نکته جالب این است که 
جمعیت دام به ۱۲۰ میلیون هم می رســد! چرای بی رویه دام یکی از معضلات در حفظ 
پوشش گیاهی است؛ چراکه دام اجازه نمی دهد درخت های جدید رشد کند». در این میان 
جوامع محلی مانند یک شمشــیر دولبه عمل می کنند که هم می توانند در حفظ محیط 
زیست کمک کنند و هم با اقدامات و برداشت های بی رویه خود، محیط را از بین ببرند. به 
گفته نظری، در بســیاری موارد برداشت های بی رویه به دلیل فقر و تأمین نیازهای زندگی 
صورت نمی گیرد  بلکه بســیاری از کســانی که به قاچاق چوب یا شــکار پرندگان مهاجر 
مشــغول اند، وضع مالی خوبی هم دارند. این کارشناس محیط زیست، توضیح می دهد 
که انقراض، فقــط موجوداتی مانند یوز و گوزن زرد را تهدیــد نمی کند؛ بلکه موجودات 
زیادی هســتند که در معرض نابودی کامل قرار دارند: «آتش ســوزی جنگل های زاگرس 
یکی از دلایل از بین رفتن ســنجاب ایرانی است. شکار هم دلیل دیگری است که جمعیت 
این جانور را کاهش داده است. امروز تعداد سنجاب در زاگرس کم شده است و علاوه برآن 
این گونه برای فروش به شــهرهای دیگر برده شــده که برای محل جدید آن را به صورت 
یک گونه مهاجم کرده است. زنبور یکی دیگر از گونه هایی است که در معرض خطر قرار 

گرفته اســت. نظری نقش مردم را در این زمینه مهم می داند: «مردم برای به دست آوردن 
عسل وحشی به طبیعت می روند و با این کار زنبور عسل را در معرض خطر انقراض قرار 
داده اند». موجودات دیگری هم هســتند که او نام می برد: «ماهی کور که زیستگاه آن در 
غارهای لرســتان و خوزستان است، ماهی حساسی است. حضور گردشگر در آن مناطق، 
باعث محدود شــدن زیستگاه و آلودگی ناشــی از زباله و کاهش جمعیت این نوع ماهی 
می شود. سمندر لرستانی هم زیستگاهش در این دو شهر است و در خطر قرار دارد. گاهی 
حتی دیده شده که این جانور را در سفره هفت سین قرار می دهند! موجودات دیگری مانند 
فوک خزری، لاک پشــت پوزه عقابی و گربه شنی هم در معرض انقراض اند که درباره آن 
کمتر صحبت شــده  است. زیســتگاه های آنها به دلیل تغییر کاربری اراضی، ویلاسازی و 

گسترش شهرها در معرض خطر قرار گرفته اند».
 انقراض موجودات از جنگل تا دریا و بیابان

به گفته نظری لیست بلندی از موجودات در خطر انقراض وجود دارد که نامی از آنها 
در میان نیست، تعدادی از آنها در دریاها و تالاب ها قرار دارند: «زنجیره حیات به هم وصل 
اســت. فیتوپلانکتون ها که ریزترین موجودات دریایی هستند و بیش از ۶۰ درصد اکسیژن 
جهان را تولید می کنند، در معرض خطر انقــراض قرار گرفته اند». نظری ادامه می دهد: 
«خطر آلودگی دریا و سدسازی ها فیتوپلانکتون ها را در خطر قرار داده اند. آب شیرین کن ها 
هم در این موضوع نقش داشــته اند و اکوسیســتم جوامع دریایــی را به هم ریخته اند». 
تالاب های زیادی هم در ایران یا خشــک شــده اند یا به سمت خشک شدن پیش می روند. 
ازجمله این تالاب ها، هامون است که از خارج از ایران تهدید و به خشکی دچار شد، طبق 
گفته این دکترای تنوع زیســتی: «افغانستان سد کمال خان را بر روی هیرمند احداث کرد. 
اکنون هم در حال احداث سد بخش آباد بر روی فراه رود است، منبع تغدیه هامون این دو 
رود بود و این سدها خشــکی هامون را به دنبال داشته و خواهد داشت. خشکی هامون 
هم باعث از بین رفتن حیوانات و گیاهان در این منطقه شــده، برای مثال گاومیش هایی در 
آن وجود دارد که منبع درآمد مردم بود و اکنون در حال از بین رفتن هســتند». خشک شدن 

تالاب ها همچنین پرندگان را در معرض خطر قرار می دهد. یکی از پرندگانی که نام آن را 
زیاد شنیده ایم، درنای سیبری است که در معرض انقراض قرار دارد. نظری به بیابان ها هم 
اشــاره می کند: «در بیابان ها هم گونه هایی مانند مارها و نوعی موش در معرض خطرند 
که جاده ســازی ها، حضور آفرودها و مالچ پاشی بر زندگی آنها تأثیرگذار بوده است. حتی 
بوته ها ممکن است زیستگاه چند حشره باشد و مالچ پاشی باعث از بین رفتن آنها می شود».

 گونه های گیاهی در خطر نابودی هستند
توجه به موضوع انقراض جنبه های دیگری هم دارد. سرپرســت دفتر آموزش، ترویج 
و مشــارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: «تمرکز بیش از 
اندازه بر یک گونه می تواند باعث شود سایر گونه ها مورد بی توجهی قرار بگیرند. برای مثال 
اگر فقط یوز ایرانی نجات پیدا کند، این موجود زنده بماند و چه غذایی را بخورد؟». یوسف 
مرادی تأکید کرد: «ایجاد تعادل میان گونه های مختلف، موضوع مهمی است. موجودات 
زنده به صورت یک زنجیره به هم متصل اند و در پایین ترین بخش زنجیر گونه های گیاهی 
وجــود دارند. اگر برای مثال یوز نجات پیدا کند اما گونه های گیاهی که طعمه های یوز را 
تغذیه می کنند، از بین بروند، تلاش شــما بی ثمر است». به گفته این مدیر دولتی، ایران در 
صد ســال گذشته حدود هشت میلیون هکتار از جنگل هایش را از دست داده است و اگر 
این جنگل ها نجات داده نشوند، تنوع زیستی کشور در بخش های گیاهی و جانوری تا حد 
زیادی از دســت خواهند رفت: «پلنگ را نمی توان در بیابان نگه داشت و نیاز به تغذیه از 
بز کوهی دارد، بز کوهی هم نیاز به پوشــش گیاهی دارد». او هم به سنجاب ایرانی اشاره 
می کند: «سنجاب گونه دیگری است که بازار آن در تهران و شهرهای دیگر به عنوان حیوان 
خانگی گرم است. سنجاب های زاگرس سر از خانه ها درمی آورند». او به موضوع مهمی 
اشــاره می کند: «مسئله مدیریت پسماندها هم موضوع دیگری است که تعادل زیستی را 
در طبیعت کشــور به هم ریخته است. در زاگرس پســماندها مدیریت نشده است و این 
موضوع باعث شده تعداد بعضی گونه ها مانند کلاغ افزایش بیابد. وقتی گونه ای زیاد شود 
گونه های دیگر را از بین می برد. کلاغ تخم دارکوب را می خورد و به همین دلیل از تعداد 
این گونه کم شده اســت. کار دارکوب حجامت درخت های بلوط است و اگر دارکوب این 
کار را نکند، کرم و پروانه بلوط خوار و به طور کلی آفت درخت زیاد می شــود و این آفت ها 
بلوط را خشک می کند». به گفته مرادی: «ما در ایران سالانه ۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش 
داریم که ۲۷۰ میلیارد مترمکعب از آن تبخیر می شود و فقط ۱۳۰ میلیارد مترمکعب باقی 
می ماند. این میزان هم عمدتا به دلیل وجود جنگل تبخیر نمی شوند. اگر پوشش جنگلی 
زاگرس از بین برود، رودی باقی نمی ماند و بعد از آن سایر گونه های جانوری و حتی انسان 
هم تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر زاگرس نباشــد، رودها نیستند، اکسیژن حاصل از آن هم 
دیگر نخواهد بود و ریزگردهایی که از غرب کشور وارد می شود، بخش های زیادی از کشور 
را در بر می گیرد». مرادی بیان می کند: «در جنگل ها توســعه بی  خردانه باعث از بین رفتن 
گونه های گیاهی شــده است، برای مثال عبور ۱۰ هزار کیلومتر لوله گاز از بین جنگل های 
زاگرس تعداد زیادی درخت در این منطقه را از بین برده اســت. در حالی که این خط لوله 
باید از دامنه شرقی زاگرس منتقل  عبور می کرد، برای کاهش هزینه ها از وسط جنگل عبور 
داده شــد. حتی طبق قرارداد، باید به ازای هر درخت بلوط ســه درخت کاشته شود، اما 
مســئولان این پروژه بعد از گذشت ۳۰ سال از احداث خط لوله بگویند کدام درخت را در 
این منطقه کاشــته اند؟». موسیر از گونه های گیاهی در معرض خطر است که بسیاری از 
مردم از این موضوع بی اطلاع هســتند. مرادی می گوید در این باره هشدار داده شده است: 
«ســازمان منابع طبیعی در منطقه زاگرس درباره چیدن موسیر به عنوان یک گیاه در حال 
انقراض هشــدار داده است، اما دیده می شود که در فصل برداشت، از کردستان تا یاسوج 
در حوزه جنوبی زاگرس بازار فروش گیاهان دارویی وجود دارد و مردم به توصیه ها درباره 
جلوگیری از کندن گیاهان کوهی توجهی ندارند. خرس، بز کوهی، پلنگ، سنجاب و ... وقتی 
دچار بیماری می شوند، از این گیاهان برای بهبود خود استفاده می کنند». به گفته او، بیش 
از هشت هزار گونه گیاهی در منابع طبیعی ایران وجود دارد و کشور ما از ۱۳ اقلیم جهان، 

۱۱ اقلیم را دارد؛ به همین دلیل گونه های گیاهی و جانوری در ایران بسیار متنوع هستند.

 نابودی گیاه و جانور به جنگل های شمال رسیده است
سرپرســت دفتر آمــوزش، ترویج و مشــارکت های مردمی ســازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشور بیان کرد: «در فریدونکنار برای پرندگان مهاجر دامگاه ایجاد می کنند. باید 
به داد این پرنده ها برسیم». مرادی تأکید می کند: « سالانه چند میلیون پرنده مهاجر به ایران 
می آید، اما ایران به عنوان سیاهچاله این پرنده ها عمل می کند، یعنی پرنده هایی مانند غاز، 
اردک و قو در اینجا شکار و مصرف می شوند. در جامعه محلی استفاده از پرندگان مهاجر 
به عنوان یک غذای افتخارآمیز و لوکس به حساب می  آید». مدیریت پسماندها در هیرکانی 
موضع دیگری اســت که تنوع زیستی در این بخش از کشور را تهدید می کند. به گفته او، 
ارتفاع پسماندها در سراوان به بیش از صد متر رسیده است که به دنبال آن گراز و کلاغ در 
این منطقه زیاد خواهد شد. عقاب ها در این منطقه برای به دست آوردن غذا تنبل می شوند 

و به دنبال آفت نخواهند گشت. درواقع زیست این پرندگان تغییر کرده است.
 سگ های ولگرد آفت دیگری برای محیط زیست

سرپرســت دفتر آمــوزش، ترویج و مشــارکت های مردمی ســازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری کشــور اعلام می کند: «سه میلیون سگ ولگرد در کشــور وجود دارد و این در 
بحث تنوع زیســتی بسیار خطرساز است. سگ ها در هر زایش تا ۱۰ توله به دنیا می آورند 
و می توانند با بقیه حیوانات از جمله گرگ آمیزش کنند. سگ ها معمولا ترسی از درگیری 
با گونه های دیگر ندارند. اکنون در اطراف پسماندهای جزیره هرمز سگ های زیادی جمع 

شده اند و این برای گونه های دیگر و انسان ها خطرساز است».
 برای نجات موجودات در حال انقراض چه کنیم؟

نظری آموزش را به عنوان یک راه حل عنوان می کند: «آموزش می تواند در این زمینه 
بسیار کمک کننده باشــد. مصرف گرایی باعث زیادشدن شکار شده است؛ چراکه مواردی 
مانند چرم از حیوانات به دســت می آید». به گفته او باید درباره بحث عدالت زیستی در 
محیط زیســت مردم را آگاه کنیم؛ چراکه ارزش حیات گونه های زیســتی الزاما به دلیل 
فایده آنها برای انســان نیست و این موجودات به خودی خود ارزشمند هستند و باید به 
حضور تمام گونه ها احترام بگذاریم. چون انسان شعورمند است به این معنا نیست که 
باید با گونه های دیگر به عنوان یک وســیله رفتار کند. توصیه او این است که: «باید روی 
درخت داری ســرمایه گذاری کنیم. درخت ها را بــه دلایل گوناگون از بین می برند و وعده 
می دهند که نهال می کاریم، اما معمولا درختی کاشــته نمی شــود. درواقع درخت های 
۷۰۰، ۸۰۰ ســاله را که مانند الماس ارزشمند هســتند، قطع می کنند تا نهال بکارند، تازه 
همان نهال ها هم کاشته نمی شود یا به وسیله دام از بین می رود». مرادی هم توصیه های 
دیگری دارد: «باید تمام جنگل هایی را که در صد سال گذشته تخریب شده است، بازیابی 
کنیم. راهی جز این کار نداریم. زاگرس به شدت پیر شده است و وقتی یک منطقه جنگلی 
پیر می شــود، آغوش خود را به روی مرگ باز می کند. ما باید به داد شش میلیون هکتار 
جنگل زاگرس برســیم. ما در حوزه هیرکانی نیاز به جنگل بانان زیــادی داریم. علاوه بر 
آن نیاز به جذب مشــارکت مردم محلی داریم تا جامعه هیرکانی را به ســمت کاشــت 
ببریم». وی تأکید می کند: «مرکز آموزش ســازمان محیط زیســت باید در این زمینه ورود 
کند و حتی کتاب آموزشــی برای مدارس در این مناطق تهیه شــود. سال قبل گفته شد 
بازار فریدونکنار بســته شــده است، اما الان مردم ســر خیابان بازارها را ایجاد می کنند و 
یک شــبکه تلفنی گسترده دارند. باید استفاده از این پرنده ها به صورت یک امر ناپسند در 
مناطق شــمالی دربیاید. محلی ها باید در این منطقه در زمینه گردشگری فعال شوند تا 
شکار نکنند». به گفته او، در برزیل ۴۰ میلیون هکتار مرتع وجود دارد و این کشور گوشت 
تمام کشورهای مســلمان را تأمین می کند، اما در ایران با وجود ۸۰ میلیون هکتار مرتع، 
نه تنها نیاز به واردات گوشت وجود دارد  بلکه همین مراتع هم در حال نابودی است. این 
نشان می دهد باید در زمینه مراتع مدیریت صورت بگیرد. مرادی می گوید از ۱۳۰ میلیارد 
مترمکعب آبی که از بارش ها در کشور باقی می ماند، ۹۰ میلیارد مترمکعب آن در بخش 
کشــاورزی مصرف می شود. در حالی که ما باید میزان مصرف آب در کشاورزی باید به ۳۰ 

تا ۵۰ میلیارد برسد.

فرزانه احمدی: «پیــروز» را دیگر تقریبا همه ایران 
می شناسند؛ همان که حدود ۱۰ ماه پیش از «ایران» 
و «فیروز» زاده شــد و در اولین روزها برادران خود 
را از دست داد. حالا او به نمادی از حفظ حیوانات 
در برابر انقراض تبدیل شده است؛ نمادی که این 
روزها بر تخت بیمارســتان دراز کشــیده و معلوم 
نیســت زنده بماند یا خیر؛ با این حــال تنها پیروز 
نیست که در خطر انقراض و پیوستن به تاریخ قرار 
دارد. جانوران و حتی گیاهان زیادی در ایران و البته 
جهان هستند که وضعیت خوبی ندارند. حالا شاید 
یکی از اساسی ترین ســؤالاتی که می توان پرسید، 
این اســت که چرا پیروز و دیگــر حیوانات به این 
وضعیت دچار شــده اند؟ چرا حیوانات و صد البته 

گیاهان در معرض نابودی کامل قرار می گیرند؟
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